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وقتی قرآن بریل به دستم 
رسید که حافظ بودم

ســال ۱۳8۹ که امیرهــادی بایرامــی در اردبیل به دنیا آمــد، خانوده اش قند توی دلشــان آب شــد. پســری زیبا و پر انــرژی چراغ 
خانه بایرامی ها را روشــن کرده بود، هرچند پس از مدتی متوجه شدند نور چشمان پسرک خردسالشــان خاموش است. مادر 
امیرهادی خاطرات خوبی از آن روزها و زمانی که متوجه شد فرزندش نمی بیند دارد. او می گوید: امیرهادی ۴ ماهه بود که او را 
برای تست بینایی سنجی، نزد یکی از پزشکان سرشناس اردبیل بردم، دکتر با دیدن امیرهادی گفت که نابینا است و با 
انجام تست، این گفته تایید شد. فهمیدن معلولیت امیرهادی، به کل زندگی ما را دگرگون کرد، هرکاری که 
می توانستیم انجام دادیم اما خواســت خدا چیز دیگری بود. ضرب المثلی فارسی می گوید خدا گر ز 
حکمت ببندد دری، ز رحمت گشــاید در دیگری. این مثال شــامل حال زندگی امیرهادی می شود. 
شاید چشمان او سویی نداشته باشد و نبیند اما خدا حافظه ای به او داده که در یازده سالگی کلمه 
به کلمه آیات شریف قرآن را در ذهنش حکاکی کرده و او حالا تبدیل به یک حافظ قرآن مجید شده 
اســت. ماجرای شــروع حفظ قرآن امیرهادی به زمانی که چهار سال بیشــتر نداشت برمی گردد. 
مــادر امیرهــادی اینطــور می گویــد: امیرهــادی از دوران نــوزادی علاقــه زیــادی بــه قرآن داشــت؛ 
یادم هســت که وقتی ۴ ماهه بود زمانی که صــدای قرآن از تلویزیون پخش می شــد، خــود را به 
سمت صدا می کشاند. اول فکر کردم که چنین چیزی اتفاقی است اما چند باری که امتحان 
کردم فهمیدم کــه ارادی اســت و بــه صوت قــرآن علاقــه شــدیدی دارد، به گونه ای کــه وقتی 
می خواســت غذا بخورد بایســتی اول صوت قرآن را باز می کردیم و با شــنیدن صدای قرآن 
غذا می خورد. امیرهادی زمانی که زبان باز کرد با خود آیاتی از قرآن را می خواند و این کار 
او باعث شد به اســتعدادش پی ببریم و سعی کنیم آن را شــکوفا کنیم. با امیرهادی به 

گفت و گو نشستیم، پسری 11 ساله با لهجه شیرین آذری. پرانرژی و پراز امید.

سال نو

اولین خردسال نابینای حافظ قرآن کشور از ماجرای حفظ قرآن و کمک 
دارالقرآن شهر اردبیل برای رسیدن به این موفقیت می گوید

دو ســاعت تمرین کنم، البته گاهــی بنا به صلاح 
دید اســاتید و خانواده ام، چند روزی اســتراحت 

می کردم و کاری انجام نمی دادم.
آیا فقط با گوش کردن قرآن را حفظ 

می کردی یا روش دیگری داشتی؟
اول صفحــه مورد نظــر را همراه با صوت اســتاد 
منشــاوی می خواندم و در وهلــه دوم ۴ بار گوش 
می دادم و نهایتا همخوانــی، خودخوانی و دوباره 
گوش دادن و تثبیت. چون به قرآن بریل دسترسی 

از چند ســالگی و چگونه شروع به 
حفظ قرآن کردی؟

تقریبا چهــار ســاله بودم که شــروع بــه حفظ 
قرآن کردم. از ابتدا با شــنیدن صــوت آیات قرآن 

)شنیداری( و تکرار آن این کار را انجام می دادم.
روزی چند ساعت تمرین می کردی؟  
حال و هوای خودم بســتگی داشــت، ولی سعی 
می کردم کــه روزی دو تا دو ســاعت و نیم تمرین 
داشته باشــم، گاهی هم می شــد در روز بیشتر از 

نداشــتم مجبور بودم که فقط از ایــن راه قرآن را 
حفظ کنم. البته قــرآن بریل وجود داشــت ولی 

کامل نبود و چند جز بیشتر نبود.
یعنی اینکه در کشــور قرآن بریل 

برای روشندلان وجود ندارد؟
پیدا می شــد، اما به ســختی، مثلا پدر و مادر من 
با کمک اســاتید و مربیانم با زحمت فراوان در 9 
سالگی من، یک ســال بعد از اینکه من حافظ کل 
شدم، قرآن بریل برای من از استان اصفهان تهیه 

کردند، حتی در استان قم نیز وجود نداشت.
یعنی اینکه قرآن را فقط به صورت 

شنیداری حفظ کردی؟
نه کامل، از 4 ســالگی که شــروع به حفظ کردم 
تا 6 ســالگی به قرآن بریل دسترسی نداشتم و تا 
این سن فقط از طریق شنیداری حفظ می کردم 
تا اینکه توانســتم با کمک پدر و مــادر عزیزم و 
اساتید محترم به ویژه استاد مقدسیان که حافظ 
کل قرآن و از قاریان و اســاتید اســتان اردبیل 
هســتند، به قرآن بریل دسترسی پیدا کنم، البته 
متاســفانه ســی جزء کامل قرآن بریل را در سن 
9 ســالگی تهیه کردم، زمانی که من حافظ کل 

قرآن شده بودم.  
فقط عربی قرآن را حفظ هستی و یا 

شیرین ترین خاطره ام زیارت کربلا و دیدار رهبری بود
امیرهــادی بایرامی، حافــظ نابینا و نوجــوان قرآن کریــم درباره شــیرین ترین خاطــره زندگــی اش می گوید: 
جشن قرآن گرفته بودیم که در آن جا آیت الله عاملی )امام جمعه اردبیل( با تماشای استعداد بنده، وعده 
دیدار با مقام معظم رهبری را دادند که در ۲۵ آذر ماه ســال ۱۳۹۸ این وعده محقق شد و من به دیدار رهبر 
عزیز مشرف شدم. در همین جشن قرآن، شــهردار اردبیل، زیارت کربلای معلی را به همراهی خانواده به 
بنده هدیه داد که این ســفر زیارتی دومین خاطره شــیرین بنده بود. در کربلا، در جمعی که اساتید قرآنی 
عراق حضور داشــتند، قرآن را از حفظ خواندم و در آنجا از طرف اســتاد برتر عراقی تایید شــدم و یک استاد 
دیگر از من سوال کرد که باعث ناراحتی استاد برتر شد. پدرم علت ماجرا را از یک شهروند اهوازی جویا شد 
و وی گفت که در این کشور وقتی استاد برتر یکی را تایید کرد اساتید دیگر حق سوال از آن قاری یا حافظ را 
ندارند چرا که این سوال به منزله بی احترامی به استاد برتر و قاری تلقی می شود. دیدار مقام معظم رهبری 

و زیارت حرم مطهر امام حسین)ع( و حضرت عباس)ع( جزو شیرین ترین خاطرات بنده است.


